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سينما را از دست ندهيم 

جايگاه سينما در كشور به طور واضح معلوم نيست.  �
ــرايط كار ندارند و از  از يك طرف فيلمسازان خوب ش
ــنگينى به تعداد خاصى از  طرف ديگر بودجه هاى س
سينماگران تعلق مى گيرد. در چنين وضعيت نامعلومى 
نمى توان خواسته روشنى از مسوولان و دست اندركاران 
ــت. جالب است تنها مسوولان هستند  سينمايى داش
ــيار دارند، ما هم ديگر قادر  ــته هاى بس كه از ما خواس
ــينما،  ــتيم. وضعيت خاص اقتصادى س به انجام نيس
فيلمسازى را با مشكل مواجه كرده است. همه مى دانند 
ــت و چطور حل خواهد شد. در چنين  مشكل كجاس
وضعيتى كه اساسا بودجه اى وجود ندارد چه مطالباتى 
ــت؟ ما كه ديگر نمى توانيم فيلم بسازيم.  مى توان داش
ــت يك سرى از سينماگران است،  اين توانايى در دس
ــا درباره نتيجه  ــازند، ام آنها هم فيلم هاى فاخر مى س
حاصل مردم بايد قضاوت كنند. ما هميشه فيلمسازان 
اميدوارى هستيم و همچنان براى بهتر كردن وضعيت 
ــم داريم.  ــم، حافظه تاريخى خوبى ه تلاش مى كني
ــرمايه گذاران  ــيدن س در نهايت بايد بگويم با كناركش
خصوصى، مميزى هاى فراوان و حكمرانى حوزه هنرى 
چطور مى توان فيلم ساخت. با نگرانى بايد بگويم با اين 
وضعيت گيج و سردرگم هنر، سينماى كشورمان را از 

دست خواهيم داد. 

نگاه صنفى

نگاهى به نمايش «ترن»

سمفونى ناهمخوان متن و اجرا 

نويسنده اى بر صحنه داستان مى نويسد. داستانى نيمه  �
تمام كه در جريان صيرورت خويش، تكه تكه روايت شده 
و شخصيت هايش نيز براى هستى خود چانه زنى مى كنند. 
«ترن» داستان نگارش يك قصه و جدال درونى نويسنده 
ــكل گيرى همين قصه است. نويسنده از  آن در جريان ش
ــته و با معرفى  همان ابتداى نمايش بر صحنه حضور داش
ــود و موضوع اصلى نمايش، با مخاطب ارتباطى رودررو  خ
ــت شهداى گمنامى است  برقرار مى كند. قصه او سرگذش
كه پس از ساليان دراز با پيدا شدن قطعه اى از هويت شان 
در قالب تابوت هايى بى عنوان و در بستر كارناوالى باشكوه 
به شهر بازگشته و به خاك سپرده مى شوند. هفت شهيد 
ــته اند.  ــه اى و خانواده اى داش ــدام در زمين، قص كه هرك
خانواده هايى در گذر زمانِ خالى از آنها، قصه هاى خويش 
را بسط داده و سرگذشتى تازه ساخته اند. سرگذشت هاى 
ــت اين شهدا مجال روايت شدن  نوينى كه به بهانه بازگش
بر صحنه مى يابند. اين روايت ها البته تنها قصه هاى نمايش 
ترن نيستند. داستان هاى ديگرى چون چگونگى ساخت 
ــهدا، چانه زنى هاى سياسى، سوءاستفاده ها و نقض  مزار ش
ــكلات  غرض هاى قدرت، زلزله آذربايجان، كارگران و مش
شغلى آنها، مهاجران افغان و زندگى اجتماعى- احساسى 
آنها و... نيز همه و همه در قالب نمايشى دوساعته به شيوه اى 
ــوند. شايد همين شلوغى و  تودرتو بر صحنه روايت مى ش
تعدد قصه ها و معانى است كه سبب شده تا نمايش تكه تكه 
ــيارى موارد بى ربط بنمايد. البته تنوع داستانى و  و در بس
روايت هاى موازى فى نفسه نه تنها ايراد نمايشى محسوب 
نمى شود كه در صورت داشتن حلقه هاى ارتباطى و چفت 
و بست محكم و باورپذير مى تواند يكى از نقاط قوت يك اثر 
نمايشى نيز باشد. اما اين اتفاق در نمايش ترن رخ نمى دهد. 
داستان هاى ترن پاره پاره اند و حتى با وصله نويسنده اى كه 
دايما تلاش مى كند تا ارتباط آنها را براى مخاطب توضيح 
ــبند. پرسوناژ خود نويسنده نيز تا  دهد نيز به هم نمى چس
ــا نمى افتد. او دايما به ميانه قصه  انتهاى نمايش در اثر ج
پريده و تلاش مى كند تا شيوه هاى نگارش يك داستان و 
مسائل ذهنى نويسنده و همين طور منطق داستانى- ذهنى 
خودش را براى مخاطب توضيح دهد. توضيحاتى كه بيش 
از آنكه در اختيار بسط و تبيين قصه باشند، اضافاتى حوصله 
سربرند و دورانى از حيات تئاتر ايرانى را به خاطر مى آورند 
ــت صحنه ها حاكم  ــتى بر كلي ــه جو فاصله گذارى برش ك
ــتان هاى مختلف زندگى شهداى اين نمايش نيز  بود. داس
ــانتى مانتال و تراژيك خويش  ــد همگى در وجه س هرچن
ــى با قصه هايى چون زلزله  ــى دارند، اما در همنواي همنواي
ــاز،  ــدرت و كمدى كارگران مقبره س ــان، روابط ق آذربايج
ــى  ــاده و يكپارچگى لازم براى يك متن نمايش ــا نيفت ج
ــا زلزله آذربايجان و  ــت مى دهند. در اين ميان ام را از دس
حوادث نمايشى مربوط به آن شايد ناهماهنگ ترين قسمت 
ــد. داستانى كه با هيچ وصله اى نمى توان آن را  نمايش باش
به كليت نمايش چسباند. واقعه اى كه به دليل همين جدا 
افتادگى و بى ربطى حتى قادر به ارتباط برقراركردن از نوع 
ــت. توضيحات نويسنده-راوى  ــانتى مانتال آن هم نيس س
ــردم آذربايجان نيز كمكى به حل  ــاب اداى دين به م در ب
موضوع نكرده و سبب چشم پوشى از چنين شكاف بزرگى 
ــود. البته همه آنچه كه  در روند قصه گويى نمايش نمى ش
گفته شد، مسائلى هستند كه در حوزه متن نمايشنامه رخ 
مى دهند. در حقيقت عدم يكپارچگى و ناهمگونى نمايش 
ترن، در بيشترين سطح خود مربوط به متن است. به نظر 
مى آيد حميدرضا آذرنگ نويسنده اين اثر، بيش از آنكه به 
ــنامه و ساختار كلى يك متن  تكنيك هاى نگارش نمايش
ــى آن توجه كند، تلاش كرده تا  ــور منطق رواي و همين ط
ــود را در قالب متنى بريزد كه  ــات و حرف هاى خ احساس

بتواند با مخاطب ارتباطى سانتى مانتال برقرار كند. 
هرچند عمده مشكلات اين نمايشنامه مربوط به متن اثر 
است، اما ترن در حوزه اجرا نيز قادر به فايق آمدن بر شكاف ها، 
ــود. اجراى  ــاى متن نمى ش ــيختگى ها و ضعف ه از هم گس
نمايش نيز با تفاوت فاحش در ريتم و بار عاطفى صحنه ها، 
ــته و همان ضعف ها را  دقيقا بر همان ردپاى متن جاگذاش
پررنگ مى كند. اجرايى رئال در كنار اجرايى پازل وار، اجراى 
ــوررئال  تيپيكال و كميك در كنار اجرايى ماليخوليايى و س
قرار گرفته و تفاوت شديد ريتم و گونه اجرايى، دايما مخاطب 
ــس مى زند. صحنه اى از نمايش گنگ و بدون هيچ گونه  را پ
كمكى به فهم مخاطب اجرا شده و در صحنه اى ديگر آن قدر 
توضيحات اضافى داده مى شود كه تمامى ارتباط مخاطب را 
با مضمون قطع مى كند و اين تفاوت هاى گونه اى در اجرا با 
همدستى افت وخيز شديد و بى منطق ضرباهنگ نشانگر آن 
است كه نيما دهقان نيز چون نويسنده متن بيشتر از آنكه به 
كليت يك اثر و ساختار آن توجه كند، جزييات مورد علاقه 
خود را كنار هم چيده است. همين اتفاق در بازى هاى نمايش 
نيز رخ مى دهد، در جايى بازى پررنگ و پرجلوه امير جعفرى 
و در جايى ديگر بازى هايى بسيار كم حس تر بر صحنه نمايش 
مى يابند. بازى هايى كه فارغ از قضاوت كيفى، در كنار يكديگر 
و در متن اثر جا نمى افتند. موسيقى دايمى نيز از نقاط ضعف 
ــت. از ابتدا تا انتهاى نمايش و در قاطبه لحظات  اين اجراس
موسيقى احساسى، زيرمتن اجراست. اين موسيقى نه تنها به 
مرور گوش آزار مى شود بلكه در بسيارى موارد باعث مى شود 
ــين پاكدل به خوبى  ــوگ بازيگران به خصوص حس تا ديال
ــود. اين موسيقى احساسى تلاش مى كند تا بار  شنيده نش
ــيده و مخاطب را تحت تاثير  عاطفى صحنه را به دوش كش
ــرار دهد. درصورتى كه قصه و اجرا در كليت خود بايد قادر  ق
باشند تا به خودى خود، احساسات عاطفى را درصورت لزوم 
در مخاطب بيدار كنند. نورپردازى نمايش نيز همان اشكالات 
اجرايى مذكور درباب ناهماهنگى ريتميك را داراست. دركل 
شايد بتوان گفت كه از معدود نقاط قوت اين نمايش استفاده 
از بازيگران در نقش هاى متفاوت، طراحى لباس يكسان براى 
آنها و فقدان گريم بازيگران و تكيه كردن برتوانايى اجرايى آنها 

براى پيشبرد متن است. 

با جشنواره 
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مكتب موسيقى نوين ايرانى، ميراث گرانقدر عاشقان و 
دلسوختگان، فرزند ديگرى را نيز از دست داد. «همايون خرم» 
ــاز و خالق آثار  ــر هم دوره هايش نه تنها آهنگس مانند ديگ
جاودان و از ياد نرفتنى است كه پژوهشگرى كاردان، مولفى 
كم توقع و مدرسى خير خواه و نصيحت گر بود. صورت گشاده 
و لبخند هميشگى اش آينه انسانيت درون و خوى  قلندر وار 
ــيقى ايران يكى پس از ديگرى به  او بود. گنجينه هاى موس
ــا آرمان ها و تعليمات مكتب صبا  جاودانگى مى پيوندند ام
ــان ها، آموزگاران و شاگردانى همچون  با به گل نشاندن انس
فرامرز پايور، على تجويدى، غلامحسين بنان، حسين تهرانى، 
همايون خرم، حسن كسايى، حبيب االله بديعى، اسداالله ملك، 

مهدى خالدى و احمد مهاجر بارور شد و زير سايه اساتيدى 
ــين دهلوى، فرهاد فخرالدينى،  چون داريوش صفوت، حس

ابراهيم قنبرى مهر، رحمت االله بديعى، حسين 
خواجه اميرى و... زوال ناپذير و قائم است. 

اين روزها در شرايطى به سر مى بريم كه 
ــت دادن مردانى همچون او، بار غمى  از دس
ــاند. نه تنها براى از  صدچندان به دل مى نش
ــان، كه مرگ حق  ــت دادنشان، رفتن ش دس
ــتر به دليل  ــت و ادامه زندگى ، بلكه بيش اس

اينكه در اوضاع فعلى فرهنگى، فقط بودن و نفس كشيدن 
اساتيدى چون او، دلگرمى و قوت قلب جامعه، به ويژه اهالى 
ــت. «استاد همايون خرم»  هنر موسيقى اس
بلبلى كه خزان برايش ناشناخته بود تا واپسين 
ماه ها و روزهاى عمر، پرتلاش و مصمم به نظم 
ــترى از  دادن و فراهم آوردن يادگارهاى بيش
خود اهتمام ورزيد تا لذت شنيدن و خواندن 
آثار دلربايش را سخاوتمندانه ارزانى نسل هاى 
ــل تكرار  ــده كند. خرم از نس علاقه مند آين

نشدنى  آهنگسازان و موسيقيدانان بخشنده اى است كه از 
سر شيفتگى  و عشق، موسيقى  را فقط به خاطر موسيقى  
ــتند و بى چشمداشت با بد و خوب و كم و كاستش   خواس
ــلى كه نغمات صاف و بى پيرايه شان چون از  زيستند.  نس
دل  برآمده بود، به آنى ، بر دل  مى نشست تا زمزمه مادران 
ــود و هنوز كه هنوز است همدم مسافران و  ــل من ش نس

رهگذران كوچه ها، 
ــان، كه صداى مهر مردم  ــه جاودانگى، بود، در اين ... چ
ــه مردمى خواهد ماند... خرم آن  شدند و صدايشان، هميش
نغمه كه مردم بسپارند به ياد. يادش به خير، نغمه اش جارى 

و جايگاهش بلند. 

ياد استاد

يادداشت «كيهان كلهر» در رثاى «همايون خرم»

بلبلى كه خزان برايش ناشناخته بود
 منيژه حكمت

 كارگردان سينما

سر خط

شرق: اين روزها «صابر ابر» با «مهناز افشار» و   �
«ستاره پسيانى»، مشغول تمرين نمايش «21 بار 
مردن در سى روز» در تماشاخانه ايرانشهر است. 
اين نمايش نوشته «سينا آذين» و دومين تجربه 

كارگردانى ابر است. اين نمايش بعد از جشنواره تئاتر 
فجر در تماشاخانه ايرانشهر روى صحنه مى رود.

ايسنا: سالن «انتظار» مجموعه تئاتر شهر از   �
ساعات آغازين اول بهمن ماه ميزبان خيل گسترده 
دانشجويانى است كه براى تهيه بليت نمايش هاى 

مورد علاقه خود در سى ويكمين جشنواره تئاتر 
فجر به اين مجموعه مراجعه كرده اند اما بسيارى از 

اين دانشجويان ناچارند دست خالى برگردند. 

ــه  ــل آفرين مى زندش/ صد بوس شـرق: «آن جامى كه عق
ــر چنين جام  ــدش/ اين كوزه گر ده ــر بر جبين مى زن ز مه
ــازد و باز بر زمين مى زندش». اين رباعى با آواز  لطيف / مى س
«محمدرضا شجريان» آخرين وداع موسيقى با نوازنده اى بود 

كه چهار نسل از ايرانى ها با ملودى هايش زندگى كردند. 
مراسم وداع و تشييع پيكر همايون خرم روز يكشنبه اول 
بهمن از تالار وحدت جايى كه روزى ميزبان او و آرشه ويلنش 
بود، در حالى برگزار شد كه نواى سنج و دمام زادگاه اين استاد 
موسيقى، فضا را كه با حضور استادان موسيقى و علاقه مندان 
به هنر برگزار شد پر كرده بود. مراسمى كه با بغض «عليرضا 
ــجريان» در رثاى هنرمندى برگزار شد كه  قربانى» و آواز «ش
به قول «رضا خرم»، پسرش، خورشيد بود و بر همه مى تابيد: 
«هر كس به قدر استعداد خودش از اين نور استفاده مى كرد 
ــم. به هر حال ما  ــت دادي ــا اكنون اين نور و گرما را از دس ام
فرزندانش بوديم و اين شانس را داشتيم كه بيشتر از همه به 
او نزديك باشيم.» «فرهاد فخرالدينى» دوست قديمى همايون 
ــابق اركستر ملى در اين مراسم با بيان اينكه  خرم و رهبر س
هنوز باورم نمى شود كه همايون خرم عزيز در بين ما نيست؛ 
رباعى اى از خيام را در وصف او خواند و گفت: «وقتى خبر فوت 
همايون خرم را شنيدم با خودم گفتم همايون بر زمين نخورد. 
ــتوار و پابرجاست و ما احساس و انديشه او را در آثارش  او اس
ــاس مى كنيم. او در ارتباط با ماست. هنرمندان عزيز ما  احس
ــت و به سادگى  مثل همايون خرم عمر جاودان خواهند داش

از بين نمى روند.»
فخرالدينى درباره ويژگى هاى كار اين استاد تازه درگذشته 
ــتند و جمله بندى  ــى گفت: «كارهاى همايون روان هس ايران
ــد  ــال هاى پنجاه به بعد چه ش خوبى دارند اما نمى دانم از س
ــاى واقعى  ــا و غيرخودى ها چهره ه ــى از خودى ه ــه بعض ك
ــانند؟! اما تاريخ فراموش كار نيست.  موسيقيدانان را مى پوش

ــريفى بود. ما 50 سال پيش در اركستر  همايون خرم مرد ش
ــتى مان ادامه پيدا كرد و در  ــنا شديم و دوس گل ها باهم آش
ــورايعالى خانه موسيقى با هم  ــوراى فنى اركسترملى و ش ش
بوديم و اكنون جاى همايون در بين ما خالى است. او دوست 
ــت دادن چنين هنرمندى ضايعه  و همكار خوبى بود. از دس
بزرگى است. همايون خرم هميشه پاينده و پابرجاست. آثارش 
ــته بر  ــه خواهيم كرد چرا كه اثرى كه از دل برخاس را زمزم
ــيند.» «محمدرضا شجريان» هنرمند ديگرى بود كه  دل نش

ــاله  اش با همايون خرم گفت: «چه  از دوستى بيش از 45 س
شب هايى كه در استوديو هاى راديويى كنار هم حضور داشتيم 
ــب ها را  ــاى راديويى مى پرداختيم. آن ش ــه تهيه برنامه ه و ب
فراموش نمى كنم و چهره پرمهر همايون خرم را از ياد نخواهم 

برد، او انسانى با اخلاق، با حوصله و پر مهر بود.»
ــود كه جسم  ــجريان با بيان اينكه هنوز باورم نمى ش ش
ــر آمد جلو و به من  ــون از بين ما رفت، افزود: «يك نف هماي
ــما باشد.»  ــليت گفت و بيان كرد: «خاكش بقاى عمر ش تس

ــت  ــتانش را از دس مى خواهم بگويم چه بقايى كه آدم دوس
ــى ديگر نمى تواند جاى آنها را پرُ كند. وقتى وارد  بدهد و كس
ــدم، فخرالدينى را با چشمان پر از اشك ديدم كه  مجلس ش
ــفم كه هنرمندان يكى  مى گفت اين عزيز ما هم رفت. متاس
پس از ديگرى ما را ترك مى كنند و زندگى بدون اين عزيزان 

ديگر لطفى ندارد.»
اما شايد نقطه اوج مراسم تشييع پيكر همايون خرم آنجايى 
ــوى» كه  بود كه عليرضا قربانى با همراهى نى «محمد موس
گفت در كنار همايون خرم در برنامه گل ها نواخته بود يكى از 
ماندگارترين آثار خرم را خواند. قربانى كه يكى از شاخص ترين 
ــاله اخير با خرم همكارى كرده   خوانندگانى بود كه در 30 س
ــت  ــل از اجراى اين قطعه گفت: «امروز دردانه اى را از دس قب
داديم و بعيد است مادر دهر ديگر مثل او بياورد. در اين سال ها 
ــان مرا جذب  ــتاد بودم، اخلاق مدار بودن ايش كه خدمت اس
ــان يك هنرمند بودند كه روى مدار اخلاق حركت  كرد. ايش
مى كردند و از آن دور نمى شدند. همايون خرم، اخلاقى داشت 
كه گاهى فراتر از قانون مى رفت.» قربانى آهنگ رسواى زمانه 
را خواند. تصنيفى كه با آهنگ همايون خرم به زيبايى بازخوانى 
شده بود اما در ميانه آواز بغض اين خواننده جوان شكست. اما 
تصنيف با صداى مردمى كه به بدرقه خالق اين اثر بودند، ادامه 
يافت و به پايان رسيد. اما رسواى زمانه تنها تصنيفى نبود كه از 
آثار همايون خرم خوانده شد. «محمد اصفهانى» نيز قطعه اى 

ديگر از او را خواند. 
در اين مراسم «على مرادخانى» رييس موزه موسيقى هم 
ــتاد گفت. على ترابى – مدير انجمن موسيقى- و سيد  از اس
محمد ميرزمانى – مدير دفتر موسيقى- پرى ملكى ، عليرضا 
مجابى، بيژن بيژنى ، محمدعلى شيرازى، تقى ضرابى، حسين 
پرنيا، كامران رسول زاده و شهرام شكوهى از هنرمندانى بودند 

كه در اين مراسم حضور داشتند. 

بغض «قربانى» شكست؛ «شجريان» خواند 

وداع با «همايون»

عكس روز

نمايشگاه ارمنيان ايران و معرفى چهره هاى تاثيرگذار ارمنى و آثارشان در هنر ايران در 
رشته هاى معمارى، نقاشى، موسيقى، تئاتر، سينما، گرافيك، عكاسى، پيكره سازى، شعر و 

ادبيات عصر (شنبه) در خانه هنرمندان افتتاح شد. 

شرق: اپراى «شمس و مولانا» كه «لوريس چكناواريان» 
ــت، پنجم بهمن به  ــانده اس ــتن آن را به پايان رس نوش
ــود.  ــرى «آرش امينى» در تالار وحدت اجرا مى ش رهب

لوريس چكناواريان در زمينه سمفونى، اپرا، 
موسيقى مجلسى، كنسرتو براى پيانو، ويلن، 
گيتار، ويلنسل و موسيقى فيلم آثار زياد و 
ماندگارى ساخته  است. آخرين ساخته او اما 
نوشتن اپراى «شمس و مولانا» به سفارش 
ــه فرهنگى اكو بوده  بنياد شمس و موسس
ــت كه 25 آذر امسال همزمان با افتتاح  اس

تالار شمس واقع در موسسه فرهنگى اكو، پنج پارتيتور 
از اين اپرا رونمايى شد. چكناواريان در اين مراسم با بيان 
اينكه از كودكى عاشق مولانا بوده و دوست داشته است 

اپرايى با موضوع اين خصوصيت فرهنگى بنويسد، گفته 
ــرا كار كرده ام. اين  ــادى روى اين اپ ــود: « من مدت زي ب
ــاس اشعار  ــت. 95درصد آن بر اس اپرا در پنج صحنه اس
ــده و باقى آن درباره مولوى  مولانا نوشته ش
ــت كه  ــاره زندگى اوس ــتان هايى درب و داس
داستان بسيار رمانتيك و زيبايى است.» حالا 
ــت سه قطعه از اين اپرا شامل ديدار  قرار اس
ــاعت  ــتان و مريدان مولانا، س خانواده، دوس
ــن در تالار وحدت اجرا  10صبح پنجم  بهم
شود. آرش امينى، رييس بخش موسيقى اكو 
ــان درجه يك هنرى تاجيكستان كه رهبرى  و دارنده نش
اركستر سمفونيك قزاقستان را نيز برعهده داشته است، 

اين اپرا را رهبرى مى كند. 

گزارش روز

آخرين اثر«چكناواريان» در تالار وحدت 

خبر

كوارتت «تاركوفسكى» در جشنواره موسيقى  فجر

آينا قطبى يعقوبى
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كليه متقاضيان محترم مي توانند هزينه اشـتراك خود را براسـاس مبالغ مندرج در جدول ذيل به شماره حساب 686895 نزد بانك 
سپه شعبه ميرزا كوچك خان (قابل پرداخت در كليه شعب) به نام محمدامير مظاهري واريز و اصل سند بانكي مربوطه را به همراه فرم 
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رسيد دريافت فيش يا وجه نقد
ــكل از  ــكى» كه متش شـرق: اعضاى كوارتت «تاركوفس
هنرمندان فرانسوى و آلمانى هستند، در بخش بين الملل 
بيست وهشتمين جشنواره  موسيقى فجر به اجراى برنامه 
ــى از معتبرترين  ــكى يك ــد. كوراتت تاركوفس مى پردازن
ــيقى در جهان به شمار مى رود كه فرانسوا  گروه هاى موس
كوتوريه نوازنده پيانو، آنيا لخنر نوازنده ويلنسل، ژان لويى 
ــارك لارش نوازنده  ــون  و ژان م ــده آكاردئ ــه نوازن متيني
ساكسيفون سوپرانو اين گروه هستند. آثار اين گروه برگرفته 

از آندره تاركوفسكى يكى از كارگردان هاى بزرگ سينماى 
ــت. فرانسوا كوتوريه نوازنده پيانوى اين گروه در  جهان اس
ــازان شهير فرانسه است كه در كشور ما، او و  زمره  آهنگس
ژان لويى متينيه را با دو آلبوم موفق «انور براهم» (آهنگساز 
و عودنواز تونسى) مى شناسند. اين گروه قرار است روزهاى 
28 و 29 بهمن در بيست و هشتمين جشنواره  بين المللى 
ــفند برگزار  ــه از 25 بهمن ماه تا اول اس ــيقى فجر ك موس

مى شود، در تالار وحدت برنامه خود را اجرا كنند. 


